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  با يك پرش بلند هر چهار نفر روي يكي از ساختمان هاي بلند فرود آمدند 

  مان رفت جرج جلو تر از همه به لبه ي ساخت

  پشت سر او مارتين هم  با رعايت سكوت به او نزديك شد 

  هر دو در كمال آرامش  اسلحه هاي خود را بيرون آوردند 

  مارتين نگاهي به الكس و جك كرد 

همون طور كه مي شما دو تا برين پايين و شروع كنين ما هم از بالا هواي شما رو داريم  - 

راي شكار نبود  كاري كه شما بايد انجام بدين اينه كه  دونين الان كه اين جا اومديم فقط ب

 به مقرشون نفوض مي كنين  

 اما صبر كنين ما اينا رو نمي دونستم  - 

اما در خوب  بهتره كه الان بدوني اين اسرار محرامانس و كسي به غير از من نمي دونست  - 

آخر ه طبقه ي مورد كاري كه بايد انجام بدين داشتم  مي گفتم شما بعد از اين كه ب

 ساختمان 



با دستش به ساختماني اشاره كرد اين ساختمان با ديگر ساختمان هايي كه اين اطراف بود فرق 

  مي كرد به نظر محكم تر و قوي تر مي نمود 

عاتي كه به دست  آورديم خوني وجود طبقه ي  آخر اين ساختمان با توجه به اطلا در - 

ولين گرگينه رو به زندگي بر گردونه اين هدفشونه و داره كه مي تونه گرگينه ي اول يعني ا

هدف شما هم  پيدا كردن اون خون و نابود كردن اونه  بعد  از اين كه اون رو پيدا كردين 

 مفهوم بود بايد نابودش كنين به هر طريقي كه مي تونين 

  هر دو با هم جواب مثبت دادند  

در اولين روز ماموريتش از اين كار ها انجام الكس نمي دانست كه كدام احمقي باعث شده كه او 

اما در كل كاري بود كه دوست داشت هيجاني كه در اين كار  وجود داشت در چيز ديگري  دهد 

  نمي شد ديد

  با اشاره ي جك به راه  افتادند 

متر خالي بود امكان  500ساختمان اصلي در محوصه اي ساخته شده بود كه دورش  به فاصله ي 

پرش بتوان تا اين فاصله را پريد  از كار هايي بود كه الكس هم در انجام آن ناتوان بود  نداشت با

  يا حد اقل اين طور فكر مي كرد 

  از ساختمان پايين پريدند  با حركتي آرام هر دو نفر 

  كوچه اي تنگ و تاريك  بوي  بدي كل كوچه را پر كرده بود بوي تند  بود 

  فت الكس به همين دليل بينيش گر

  وردي را روي بينش اجرا كرد تا ديگر بويي به مشامش نرسد 



  مجبود بود كه اين بو را تحمل كند  جكاما بيچاره 

  ارام و سريع حركت مي كردند بدون سر و صدا  با اشاره دست به جك فهماند كه حركت كنند 

لوله در بدنش نگاهي به اطراف كرد مي توانست لاشه ي يك گرگينه را به بيند كه چند گالكس 

جاي گرفته گلويش سرش و سينه اش  خون در آن منطقه بخش شده بود متعجب بود كه چه طور 

  گرگينه ها متوجه  بوي خون نمي شودند 

از اين فكر بيرون آمد   مي توانست ساختمان را به بيند همانند ساختمان هاي ديگر در تاريكي 

  كامل بود  

به همين دليل  داخل ساختمان جنب جوشي وجود دارد  اما الكس مي توانست حس كند كه در

به نزديكي هاي ساختمان رسيده بودند هيچ خبري از گرگينه ها  با دقت حركت مي كردند بايد  

  نبود اما الكس مي توانست لاشه هايي را در گوشه كنار به بيند

  مارتين و جرج كارشان را خوب انجام داده بودند   مثل اين كه 

  يي آهسته به كنار در رسيد هر دو خود را به ديوار جسبانده بودند و تا استتار شودند با قدم ها

اين يكي  از دست مارتين و جرج در رفته  مثل اين كه صداي قدم هاي  گرگينه اي شنيده مي شد 

  بود 

    الكس خودش را آماده نگه داشته بود 

بوي آنها را شنيده بود  صداي نفس در يك لحظه  صداي قدم ها قطع شد  مثل اين كه گرگينه 

  كشيدن  هاي تند و سريعي را مي شد شنيد 



دوباره يك صداي ديگر در هوا پخش شد اين بار صداي قدم زدن نبود بلكه گرگينه داشت مي 

به سمت لبه دويد الكس يك از شمشر ها  در دستش ظاره كرد شمشير زير نور آفتاب برق مي زد 

شمشير را در دست صداي نزديك شدن  صدا را بشنود با دو دستش ي ديوار رفت  مي توانست 

  رفت قلبش تند تند مي زد گ

  صدا ها نزديك و نزديك تر  مي شدند تا اين كه الكس ديگر حس كرد وقتش هست 

ضربه اش را وارد كرد نمي الكس با تمام قدرت  به محض اين كه قسمتي از بدن گرگينه ديده شد 

  گرگينه برخورد مي كند اما مي دانست كه برخورد مي كند  دانست كه به كجاي بدن

حركت  چشمانش باز بود  و مي ديد كه شمشيرش درست  از پهلو وارد بدن گرگينه مي شود 

  شمشير آنقدر سريع بود كه حتي اجازه ي فرياد كشيدن را هم به گرگينه نداد 

  از يك طرف وارد شد و از طرف ديگر خارج  

ي گرگينه روي زمين  بود الكس هم  ديوار را تكيه گاهي براي خودش قرار ه بدن دو تيكه شد

  گونه اش افتاده بود يك قطره از خون گرگينه روي داده بود 

سرخ مي  شمشير نقره اي حال به رنگ  نگاهي به شمشيرش انداخت   با دست خون را پاك كرد  

   درخشيد 

  بود خون تا حدود يك متر از زمين مرطوب را پوشانده 

كم كم دارم ازت مي ترسم الكس تا حالا كسي رو نديده بودم كه با يك ضربه ي شمشير  - 

 اون كجا روي قفسه ي سينه ي يه گرگينه ي بالغ اونو نصف كنه 

  الكس با دستش سرش را كمي خاراند و بعد رو جك كرد و گفت 



 عين من شايد نباشه  خوب بايد عادت كني چون من  منم نه كسي ديگه  - 

 ه اون كه معلومه از همون اولش معلوم بود كه تو تكي ار - 

 شه مرسي اما بايد بريم به كار مون برسيم با - 

اين را گفت و خود را به در وردودي رساند جسد  يك گرگينه در حالي كه چند گلوله  بدنش را 

   روي زمين بود  سوراخ كرده بودند 

  ش راحت شد لگي آرام به گرگينه زد مرده بود از اين بابت خيال

   آرام در را باز كرد صدايي از باز شدن در به گوش نرسيد كمي عجيب بود

ساختمان بزرگ به نظر نمي رسيد  با اين  حال به راهش ادامه داد جك هم به دنبالش مي آمد 

و يك آشپز خانه مثل  يك راه پله طبقات ساختمان را به هم وصل كرده بود  چند اتاق  تو در تو 

  ن ساختمان مقر موقتي بود اين كه اي

كف پوشي چوبي كه از رنگ قهوه  تعميراتي انجام شده با اين حال مي شد ديد كه روي ساختمان 

  ياه تغيير رنگ داده بودساي به رنگ 

تار هاي عنكبوت كل گوشه هاي   مي شد در همه جا موهايي بلند  و خاكستري رنگي را ديد 

   خانه را گرفته بودند 

هايي كه توسط پنجه هايي دريده شده بودند انگار  گرگينه اي كه اين كار را كرده  كاغذ ديواري

  نگ كاغذ ديواري ها خوشش نمي آمدهبود از ر

در چند جا هم مي شد ديد كه كف چوبي شكسته شده  آن هم به  بزرگي انگار  گرگينه ها  گاهي 

  با هم  كشتي مي گرفتند



هنوز كه هيچ گرگينه اي سر  ه پله  ها گرفت به سمت را دست برداشت  و راهش را از برسي خانه

  راهشان سبز نشده بود 

   مرموز بود و اين 

  اولين قدم را برنداشته بود كه  حس كرد  يك چيز  غير عادي است  با ايستادنش جك هم ايستاد 

 چيزي شده  - 

ه هيچ اين ساختمان هم اين كهم اين راه پله هم  نمي دانم فكر كنم يه چيزي عجيه   - 

 گرگينه اي نيست نظر تو چيه 

 حق با توئه من هم همين نظر رو دارم  - 

الكس انگار كه ديواري جلو دست هست دستش را تكان مي داد همانند كساني كه از بينايي بي 

نسيب هستند دستانش را براي پيدا كردن يك مانع در هوا تكان مي داد اما اين تكان دادنش آرام 

  ه مشغول بود تا اين كه در فاصله ي نيم متري از زمين بود چند دقيقه بود ك

كه اولين يك سيم نازك پيدا كرد تله اي كار آمد  با هوشياري كامل نصب شده بود به طوري 

  قدمي كه برمي داشتيد  تا به پله ي دوم برويد پايتان با اين سيم برخورد مي كرد و باعث مي شد

  ار مي افتاد تا سيم  قطع شود و در نتيجه تله به ك

  الكس لبخندي زد و رو به جك گفت

بهتره كه از اين به  بعد بيشتر مواضب باشيم  اينجا برعكس سكوت و آرامشش خيلي  - 

 خطرناك به نظر مي رسه 

  جرج با سر موافقت كرد 



ان سريع پيش برود طلسمي روي چشمانش گذاشت تا بتواند  بهتر به بيند الكس براي اين كه كارش

  مجبور شد اين طلسم را اجرا كند  چيزي هم ديده نمي شد كه چراغي وجود نداشت از آنجايي 

  الكس دوباره تله ي ديگري را تشخيص داد چند پله پايين نرفته بودند كه اين بار 

  باعث قفل شدن در ها و پايين آمدن قفسي فلزي مي شد  تله اي كه 

  توانستند اين تله را هم رد كنند با كمي دقت

دست گيره هيچ  رسيدند كه علائم و عباراتي به زباني ناشناخته روي آن نقش بسته بود به دري 

  مهر و موم كرده بود اي براي باز كردن وجود نداشت انگار يك نفر اين در را 

كه فقط مي شد  گفت كه درزي دارد كه شايد آن  با شك مي شد گفت كه اين يك در است چرا

  ماند هم با كمي كار بيشتر مخفي مي 

   كه در مقابلشان بود نگاه مي كردند هر دو ايستاده بودند و به ديوار مانندي 

  جك يك قدم به در نزديك شد اما از اين كارش پشيمان شد  

  همين كه پايش به محدوده ي خاصي  رسيد  انگار كه مشتي محكم به او زده باشند 

ز الكس حركت مي كرد و همين كارش اين اولين بار بود كه جلو تر ا تا يك متر عقب پرت شد 

  باعث شد بلايي سرش بيايد هم 

الكس به سرعت بالاي سرش رفت از بينيش خون مي آمد  مثل اين كه بيهوش شده بود كاري 

مي توانست ريسك كند او كه از  طلسم ها برايش نمي توانست انجام دهد نه وقتش را داشت نه 

  با همين وارد كردن انرژي حالش را خوب كندمي دانست كه نمي تواند سر در نمي آود 



  براي همين فقط كمي به او انرژي داد تا او زنده به ماند 

حالا تنها مانده بود  كاش تمريناتش را بيشتر كرده بود  تا سريع تر فنون را پيش باراك ياد مي 

  گرفت 

  از اين كه كمتر به انجام تمريناتش واقف بود بر خود لعنتي فرستاد 

  زمين نشت نمي دانست  چه كند  هيچ كي از  طلسم هايي كه بلد  بود به دردش نمي خورد روي 

همه ي آنها كاربردي بودند نه تخصصي اينجا حرف از طلسم اي بود كه اصلا نمي دانست چيست 

  چه كاري انجام مي دهد 

هيچ  د اما طلسم هاي زيادي را در ذهنش مرور كرده بويك ربع بود كه در حال فكر كردن  بود 

  در همين افكار بود كه صدايي از بالاي راه پله ها به گوش رسيد كدام به دردش نمي  خردند 

به سمت جك رفت او را از زمين بلند كرد و به گوشه ي تاريك ديوار برد روي  سريع بلند شد 

  خودش و جك چندين طلسم انجام داد

راي از بين بردن بوي انسانيشان انجام داد تا خارج شودند چند طلسم هم ب به طور كامل از ديد تا 

  اگر گرگينه بود متوجه آنها نشود 

  كمين كرده بود درگوشه ي ديوار 

  صداي قدم ها بيشتر از يك نفر بود و هر لحظه هم بيشتر  و نزديك تر مي شد 

كمي ترسيد اگر تعدادشان زياد بود كمي برايش مشكل بود  حداقل اگر جك بود مي توانستند 

  حسابشان را برسند اما  حالا نه 



  نور كمي در راه روي تاريك پديدار شد 

  هر كس بود گرگينه نبود چرا كه   بينايي گرگينه ها در تاريكي بد نبود و مي توانستند به بينند 

  الكس توانست سايه هايي را به بيند تا جايي كه  قدم ها نزديك تر و نزديك تر شد

  حدس اش درست بود سه انسان  و دو گرگينه   يد حدودا پنچ نفر رو مي شد د

  مرد ميانسال    دو گرگينه هم دو طرف پسر بچه را گرفته بودند يك پسر بچه  يك پير مرد و يك 

يكي از گرگينه ها گلوي پسر بچه را  به طور خطر ناكي گرفته بود انگار منتظر بود تا با حركتي  

  گلوي بچه را خورد كند 

ر لحظه روي پسر بچه  و جلوش رد و بدل مي شد انگار كه پسر با پير مرد نسبتي نگاه پير مرد ه

  داشت 

   اما مرد ميان سال  اسلحه اي در دست داشت انگار كه  با گرگينه ها بود 

مطمعن  بود كه  الكس همان طور ايستاده بود و نگاه مي كرد با توجه به كارهايي كه كرده بود 

  كسي از محلشان بويي نمي برد 

بايد كاري مي كرد اما نمي دانست چي به چيست شايد ها و شايد هاي زيادي در مغزش در حال 

  تشكيل و بعد  از بين رفتن بود 

پسر بچه در چه شرايط بدي قرار  كه به بيند درست مقابل الكس بودند مي توانست حالا  گروه 

  اد گروگان بوددارد به احتمال زي



الكس در همين افكار بود كه احساس كرد پير مرد دارد به قستمي نگاه مي كند كه او و جك در 

  آنجا مخفي شده اند 

قلبش كمي شدت زدنش را بيشتر كرد بايد خودش را آماده ي هر كاري مي كرد شمشير را در 

  غيب كرد دستانش 

  نمي دانست بايد كدام يك را نشانه بگيرد

  د لبخندي كوچك زد كه اين از ديد الكس دور نماند پير مر

  الكس با تعجيب به پير مرد نگاهي كرد مردي مر موزي مي زد  

  ايستاد با متوقف شدنش   ديگر كسي حركتي نكرد   پير مرد به در نزديك شد  بايد كاري مي كرد 

  مرد ميان سال برگشت پير مرد به سمت 

 رو باز كنم مي شه لطفا چوب رو بدين بايد در  - 

 اره بيا پير مرد اما اگه خطايي ازت سر بزنه  ديگه نوه ي كچولوت رو نمي بيني  - 

 مطمئن باشيد مثل دفاعات قبلي من با شما همكاري مي كنم  - 

  بايد كاري  مي كرد اون هم سريع  پس موضوع از اين قرار  بود همان طور كه حدس  زده بود 

  ن سال گرفت مرد مياچوب دستي را از دست پير مرد 

  الكس در تعجب بود كه چرا الان كه سلاحي در دست دارد كاري انجام نمي دهد 

پير مرد گلوي  بريده مي شود به همين دليل بايد ابتدا كمي فكر كرد و ديد با كمي حركت اشتباه   

  از دست اين دو گرگينه راحت مي شد 



كند از طرف ديگر پير مرد هم در حال چند دقيقه اي بود كه در حال فكر كردن بود كه بايد چه 

  خواندن ورد بود  

  كارش تمام شد بعد از چند دقيقه بالاخره 

  تمام نقشه اي را كه ريخته بود را يك بار ديگر مرور كرد 

  بچه بود يكي از دستانش را به سمت ستون مهره گرگينه اي گرفت كه دستش روي گلوي 

  ين با دقت بيشتري كارش را  ادامه داد مي دانست كه بايد سريع عمل كند براي هم

گرگينه گرفت   و آخرين كاري كه بايد انجام مي داد از بين بردن سر  دست ديگرش را به سمت 

  اما بهتره بود اول اسلحه ي او را كمي دست كاري مي كرد مرد ميان سال بود 

  د آورد چند تغيير كوچك روي اسلحه به وجو براي همين  روي اسلحه تمركز كرد و 

  آماده بود كه كارش را انجام دهد هر دو دستش نشانه رفته بودند 

  در ثانيه اي كارش را شروع كرد  

  دستش شل شد و گلوي پسر را رها كرد با حركتي تمام اندام هاي حركتي گرگينه از كار افتادند 

  گرگينه ديگر كه متوجه شده بود خواست كاري انجام دهد 

  مرد ميان سال كه متوجه شده بود  ش پر از خون شد و روي زمين افتاد كه در ثانيه اي چشمان

  اسلحه را به سمت پير مرد گرفت و شليك كرد اما اسلحه  در دستش منفجر شد 

  فريادي از درد كشيد  با دست ديگرش دست قطع شده اش را گرفته بود و فرياد مي زد 



داشت  همه جا را پخش  مي كرد الكس  بوي خون كم كمخون زيادي روي زمين و ديوار ها بود 

   هنوز  مخفي باقي مانده بود  با اين  حال دو نفر ديگر هم تكاني نخورده بودند 

 مي شه خودتون رو نشون بدين از لطف  شما ممنونم كه ما رو نجات داديد   - 

و سال داشت 14يا  13پير مرد اين را در حالي مي گفت كه كودك در آغوشش بود پسر حدودا 

  نمي شد گفت كودك 

لباس هاي سفيدشان آن قدر چركي  بود كه به  رنگ سياه در آمده  مي زد  50پير مرد هم يالاي 

خودش و  مرد بخواند نمي خواست بيش از اين الكس مي توانست خستگي را از چشمان  بود 

شايد اين آنها را منتظر بگذارد چرا كه او هم ماموريتي داشت از طرفي جك هم  زخمي شده بود 

  مرد مي توانست او را نجات دهد 

  برداشت   و از سايه بيرون آمد الكس طلسم ها را از روي خودش و جك 

  به محض اين كه پير مرد الكس را ديد دهانش باز شد و صورتش حالت تعجب به خود گرفت 

 اما  شما كه تنها نيستين  - 

  الكس لبخندي زد و گفت 

 خوب من يه همراه داشتم  - 

  ست به جك اشاره كرد و با د

 مانعي كه فكر كنم خود شما درست كرده ايد اين بلا سرش اومد كه اونم  با برخود به  - 

  در همان حالتي كه بود باقي مانده بود مرد 



  چند دقيقه گذشته بود كه ديگه الكس خسته شد

هنوز  به بخشيد اما فكر كنم  بايد يه نگاهي به دوستم بندازين چون كه من نمي تونم يعني - 

 مي ش شه يه نگاهي بهش بندازيدبلد نسيتم بايد چي كار كنم 

وت و نيرويي برام باقي اوه به بخشيد البته الان اما منم فكر نكم بتونم چرا كه  اصلا ق - 

 نمونده 

 مشكلي نسيت  - 

  صورتش هم مهربان مي نمود  صداي آرامي داشت از طرفي هم پير مرد  

  در پير مرد به بيند اما وقت زياد داشت  تا در اين مورد  مي توانست هنوز هم  آثار تعجب را

  فكر كند 

  به طرف پير مرد رفت دست  او را گرفت و انرژي زيادي را به او وارد كرد  به همين دليل 

  پير مرد كه انگار برق او را گرفته باشد يك دفعه بالا پريد 

 با پدر بزرگم چي كار كردي  - 

  وگري پدر بزرگش در دستش بود اين صداي پسر بود كه چوب جاد

 شان اونو بزار زمين من حالم خوبه ايشون لطف بزرگي به من كرن - 

نه اين طوري هم مي گين نيست اما خواهشا سريع كارتون رو شروع كنين من هم بايد به  - 

بعدا به شما  ماموريتم برسم بعد از اين كه جك كمي بهتر شد از اين جا خارج شيد من هم 

 ملحق مي شم 



  الكس اين را گفت و به سرعت به طرف در حركت كرد 

  پير  مرد مي خواست چيزي بگويد اما ديد كه كسي كنارش نسيت 

  اتاق شد كمي شكه شد الكس بعد  از اين كه وارد 

  درون اتاق تابوتي وجود داشت از جنس شيشه  

كامل پوسيده بود  بدن يك انسان  كه به طور   الكس مي توانست درون آن را به وضوح به بيند 

  ون يك مومياي داشت شمايلي همچ

  اتاف كوچكي بود  در طرف ديگر جامي وجود داشت  

  ها و جواهرات ، زيبايي خاصي داشت  جامي طلاي  آراسته به نگين

  ستوني جام را در ارتفاع يك متري از زمين نگه داشته بود 

دمي در راهي مي گذاشت كه جام جذب مي شد بدون هيچ تفكري قالكس ناخودآگاه به سمت 

  نمي دانست به كجا مي رسيد نمي دانست آيا در مقابلش مانعي قرار خواهد گرفت يا نه

  چه خواهد شد  نمي دانست چه خواهد كرد

اما هيجاني را  مي شد در وجودش ديد  رام  بر مي داشتقدمهايش اجام او را جذب مي كرد 

  هيجاني وصف ناشدني 

  مي توانست جام را بردارد يك قدم ديگر برداشت بود  به يك متري جام رسيده

جام چنان او را مسخ كرده بود كه ياراي  مسخ شده بود اراده اي روي حركاتش نداشت هيچ 

  مقاوت را از او گرفته بود 



  دستش نا خود آگاه به سمت جام رفت به محض اين كه دستش با جام برخود كرد 

مايي لذت بخش كه كم كم داشت تمام وجودش را فرا مي سر سرمايي را زير دستش احساس كرد 

  گرفت 

  پرواز مي كند ديگه حس نمي كرد كه هوا آزار دهدس احساس مي كرد كه كم كم دارد 

فقط مي دانست كه انرژي عجيب و  هيچ توجهي به اطرافش نداشت  چشمانش بسته شده بود 

  جريان يافتن  است قوي در وجودش در حال 

  تمام وجودش اين جريان را حس مي كرد به طوري كه با

در همين حال بود كه يك دفعه جريان فقط شد نمي دانست چه مدت است كه در اين حالت قرار 

  كه زمان زيادي در اين حالت باقي مانده گرفته اما مي دانست 

  به زور پلك هايش را باز كرد 

بيرون كسي بيايد و او را نداشت كه  البته انتظارهنوز همان جا مانده بود چشمانش تار مي ديدند 

  به برد چرا كه در را خودش بسته بود و كسي نمي توانست در را باز كند 

هنوز هم مي توانست سردي غير عادي  و جام هم در دستش بود روي زمين  دراز كشيده بود 

  جام  را حس كند 

  دازد از حالت خوابيده بيرون آمد و روي زمين نشست تا نگاهي به جام بين

  نگاه مي كرد  هنوز حالت دستش را تغيير نداده بود  و داشت با همان حالت 



چه قدر زيباست و جام  جام خالي بود اما اين بار كه دقيق تر نگاه مي كرد مي توانست به بيند كه 

چه قدر  دقيق هم ساخته شده انگار روي هر قسمت اين جام سال ها كار شده بود كه الان اين 

  زيبايي خود نمايي  مي كرد طوري به 

  جام جدا شد الكس دستش را باز كرد تا از يك جهت ديگر نگاه كند اما همين كه دستش از 

   ماسه اي پودر شد و روي زمين افتادجام همانند 

  از تعجب همين طور خشك شده بود چرا بايد جام به اين زيبايي در يك ثانيه پودر مي شد 

  از شك در آمد بايد مي رفت  چند دقيقه گذشت  تا اين كه

  از زمين بلند شد نمي دانست بايد چه كند چه بالايي سرش آمده بود كاملا از موضوع بي خبر بود 

  چه بلايي قرار بود سرش بيايد 

  تابوت گرفت  دستش را به سمت به سمت تابوت شيشه اي رفت بايد تابوت رو نابود مي كرد 

  ورد آتش زدن در ذهنش جاري كرد  

آتش به بيرون نفوض كند داخل تابوت را نشانه گرفته بود  مي خواست بدون اين كه ستش هم د

  كارش را  انجام دهد 

بعد از اين كه رود را خواند احساس كرد دستش در حال داغ شدن است اين داغ شدن با دفعات 

  قبلي فرق مي كرد 

  خيلي شديد تر بود كمي  ترسيد بايد چه مي كرد 

  با خارج شدن انرژي دستش هم به حالت اوليه خود برگشت مت تابوت فرستاد طلسم را به س



گرماي زيادي در حال تابش نگاهش را از دستش به سمت تابوت برگرداند چرا كه حس مي كرد 

  به اوست 

  در جا خشك شد همين كه تابوت را ديد 

ر حد آتش زدن يك درخت انرژيش د اين امكان نداشت انرژي كه او فرستاده بود اين اندازه نبود 

جمع مي كرد نمي توانست هم چين بود اما اين آتش كه جلوش بود حتي اگر تمام توانش را هم 

  آتشي را به و جود بياورد 

و در  كل شيشه  ذوب شده بود و روي  زمين ريخته بود آتش هر لحظه داشت شديد تر مي شد 

  حال سوختن بود 

  به سمت در رفت  ز اين جا خارج مي شد الكس سريع  به خود آمد بايد سريع ا

   و جادوي خودش را از روي در برداشت 

در چند  كرد يكي دو تا پله ها را مي پريد و با چه سرعتي  چرا كه آن آتشي كه ديده بوددر را باز 

  ثانيه مي توانست كل خانه را پودر كند 

اي فرو ريختن خانه به گوش به سرعت  از در خارج شد چند متر از خانه دور نشده بود كه صد

  صداي بلندي بود رسيد 

كه مي گذشت آتش سرش را بزگرداند و ديد كه كل خانه در حال آتش گرفتن است  هر لحظه 

اينجا پر مي شد از بدون ترديد تا چند دقيقه ي ديگر  بيشتر مي شد و خانه م بيشتر مي سوخت 

  بين برده بود گرگينه هايي عصباني  چرا كه الكس پدر آنها را از 

  بايد به سرعت فرار مي كرد  



  كرد به سمت جاده  مي رفت   شروع به دويدن 

با اين كه همانند هميشه انرژي  چند متري نرفته بود كه احساس كرد سرعتش خيلي زياد تر شده 

  فرستاده بود اما احساس مي كرد كه دارد خيلي سرع تر مي دود 

  از گرگينه ها را به بيند در چند متر جلو تر مي توانست يكي 

   دو شمشيرش را در دستانش ظاره كرد 

  تيكه تيكه كند گرگينه  اي كه در مقابلش بود گارد گرفته بود و هر لحظه آماده بود كه الكس را 

كه مي گذشت  به صورت  ضرب دري گرفته بود   هر لحظه الكس هر دو شمشير را در دستانش 

  فاصله كمتر مي شد 

چشمانش را تكان دهد چرا كه اون هم بعد از چند ثانيه از كار گرگينه فقط توانست  در ثانيه اي

  افتاد 

  بدن دو تكه ي گرگينه در حالي  به زمين افتاد كه الكس ديگه ديده نمي شد 

  در قصر بودتا يك ساعت ديگر جلو  با اين سرعتي كه داشت  بي شك 
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